
عوامل  طبيعتاً 
و  بيرونــي 
محيطي از ضرورت‌هاي 
قانون  اصــاح  مــا در 
بــوده به نحوي كه بتوانيــم كي جايگاه 
نظارتي را بــر مجموعه تصميم‌هايي كه 
در حــوزه‌ی حرفه‌ی حسابرســي اتخاذ 
اقتصاد  ایجاد كنيم. توسعه‌ی  مي‌شــود 
ایران در بخش‌هــای خصوصي و دولتي 
و تعاوني، توسعه‌ی فعاليت‌هاي بازارهاي 
سرمايه كشــور )با حجم قابل توجهي از 
ذي‌نفعان مرتبــط با آن كه در نوع خود 
در طــول كيي - دو ســال اخير به ويژه 
در ماه‌هاي اخير كم‌نظيــر بوده و تأثير 
اين موضوع(،  بر  گزارش‌هاي حسابرسي 
و گســترش بخش‌ها و حوزه‌هاي دیگر 
اقتصــاد ایران، شــرايطي را ايجاد كرده 
كه الزاماتــي براي ايجاد كي ســاختار 
نظارتــي بر مجموعه تشــكل‌هايي كه با 
حرفه‌ی حسابرسي و حسابداري در ايران 

مرتبطند فراهم كرده است. 

ايــن موضوع  بــه افزايــش يكفيت 
گزارشــگري در حــوزه‌ی حســابداري 
و حسابرســي كشــور كمك میك‌ند و 
ارتقــاي يكفيت در اين حوزه‌ها مي‌تواند 
اثــرات مثبتي بر اعتماد عمومي به نظام 
اقتصــادي فراهم كنــد و مأموريت‌هاي 
بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشــور را به 
هدف خــود نزد‌كيتر كند. لذا تغييراتي 
كه در ماهيت کلی اقتصاد ما در راستاي 
اهدافــي مثل حركــت از بخش دولتي 
اجراي  بخــش خصوصــي،  به ســمت 
سياست‌هاي اصل 44 در طي سال‌هاي 
اخيــر، تقويت بخش تعــاون در اقتصاد 
فعاليت‌هاي  با گسترش  كشور، هم‌زمان 
بازار ســرمايه و حضــور ذي‌نفعان چند 
ميليونــي پيرامون ما ايــن ضرورت‌ها را 

دوچندان كرده است.
و  حسابرســي  حــوزه  در  اگرچــه 
حسابداري در ايران فارغ از اين الزامات 
پيرامونــي، از قبل نیز ایــن انتظار بود 
كه بتوانيم اشــكالات مربــوط را مدنظر 

قــرار دهيم. علت اين مــوارد از ابتدا در 
ذات آيين‌نامه‌هــا و الزامــات حرفــه‌اي 
مربوط وجود داشته اســت. نگاه ما اين 
اســت كه بتوانيم هم با لزوم تغيير مفاد 
دســتورالعمل‌ها و قوانين موجود و هم 
متناسب‌سازي مأموريت‌هاي اين حرفه با 
نيازهاي پيراموني در جامعه و همچنين 
با توجه به اتفاقات مثبتي كه در دنيا رخ 

داده اين ضرورت ايجاد شود. 

بخشــي از این موضــوع چنان 
برمي‌گردد  كــردم  اشــاره  که 
بــه ماهيــت قوانين و مقرراتــي كه در 
شــرايط كنوني داريم. بخشي از آن نيز 
برمي‌گردد به عوامل پيراموني و وســعت 
و گســتره‌ی فعاليت‌هايــي كــه در اين 
حوزه‌هاي پيراموني دارد شكل مي‌گيرد. 
بازار  هماننــد تغييراتي كه در فضــاي 
سرمايه كشور شاهديم كه جنس رفتار را 
در بازار سرمايه با گذشته كاملًا متفاوت 
كرده و طبعا باید بــراي اين موضوعات 

رویکرد متعارضی 
در اقدامات دولت 
و کارهای مجلس 

وجود ندارد
محمدرضا پورابراهیمی 
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كنوني  با شرايط  متناسب  تصميم‌گيري 
اتخاذ شود. 

بحث تغییــر قوانين و مقــررات هم 
در حوزه‌ی حسابرســي بخــش دولتي 
مطرح اســت و هم در بخش خصوصي. 
اگرچــه چارچــوب ضوابــط و مقررات 
مشخصي براي آن وجود داشته اما اساساً 
عملكرد بخش دولتي و بخش خصوصي 
نشــان‌دهنده‌ی اين موضوع اســت كه 
الزامــات موفقيت در  آنچه كه به‌عنوان 
يكفيــت گزارش‌هــاي حسابرســي در 
نظام اقتصادي كشــور انتظار داشــتيم 
تحقق لازم را پيدا نكرده اســت. اگرچه 
در ســاختارهای حرفه‌ی حسابرسي هم 
بخش خصوصي و هــم بخش دولتي به 
دنبال اين بودند كــه موضوعات مربوط 
به ارائه‌ی گزارش‌هاي حسابرســي را در 
حوزه مأموريت خودشــان از يكفيت بالا 
برخــوردار كنند اما بــه دلايل مختلف 
اين اتفــاق رقم نخورده اســت. كيي از 
آن موضوعــات بحــث خودتنظيم‌گري 
اســت. در این موضوع، نیاز مؤسســات 
و مجموعه‌ها اين اســت كــه بتوانند با 
ســاختارهاي دروني خودشــان نحوه‌اي 
از تنظيم‌گــري را به وجــود بياورند كه 
اشكالات و مســائل مربوط به اين حوزه 

را با اقداماتي كه انجام مي‌دهد مديريت 
كنند تا شاهد مشكلات و مسائل مرتبط 

نباشيم. 
در بخش جامعه‌ی حسابداران رسمي 
طبيعتاً كيي از موضوعات اساسي ما اين 
اســت كه نياز به گزارش جامعي داریم 
در ارتبــاط بــا عملكرد ايــن مجموعه، 
مواردي كــه منجر بــه افزايش يكفيت 
گزارش‌هاي حسابرسي شده، مواردي كه 
منجر به لغو مجوزهاي حسابرساني شده 
كــه در چارچوب ضوابط و مقررات عمل 
نكرده‌اند، و مسائل و موضوعاتي كه لازم 
اســت در اين حوزه انجام شود. خواسته 
امــروز در مجموعه‌هاي  ناخواســته،  يا 
بخش خصوصــي متوليان با رأي اعتماد 
اعضاي خودشــان كه بايد بر آنها نظارت 
انجام دهند تعيين مي‌شــوند. اين قضیه 
در برخي موارد در تصميم‌گيري‌ها باعث 
تناقض‌هایی شده و در اين خصوص بايد 

بازنگري جدي انجام مي‌شد. 
در بخش ســاختار دولتي نیز همين 
اشــكالات وجود دارد، حتی شــايد در 
بخش دولتي اشــكالات به‌مراتب بيشتر 
از بخش خصوصی باشــد. كي اشــکال 
این اســت که بعضاً ما شاهدیم موضوع 
تضاد منافع پيــش مي‌آيد؛ بين متوليان 

و مســئولاني كه در اين حــوزه تعيين 
تكليــف ميك‌نند با كســاني كــه باید 
ارائه  گزارش‌دهي  و  گزارشگري  عمليات 
كنند. به شكلي در اين حوزه نیز متوجه 
اين موضوع مي‌شــويد كه کســانی هم 
بايد پاســخ‌گو باشــند و هم در كنار آن 
مبنــاي رعايت ضوابــط و مقررات را در 
نظر بگيرنــد. این موضوع در عمل باعث 
تناقض مي‌شــود. به‌عنوان مثال دولت و 
مشخصاً وزارت اقتصاد هم‌زمان با تعيين 
جايگاه مديريتي سازمان حسابرسي كه 
متولي اظهارنظر در خصوص صورت‌هاي 
مالي شركت‌هاي دولتي است، در همان 
حال مســئول تعيين مدير ارشــد مثلًا 
كيي از بان‌كهاي دولتي اســت كه بايد 
گزارش حسابرســي آن به تأييد سازمان 
حسابرســي برســد. بنابرايــن در اينجا 
بعضا تضاد منافعــي رخ مي‌دهد و بحث 
استقلال در حوزه حرفه‌ی حسابرسي را 
تحت تأثير قرار مي‌دهد. لذا بايد در این 

مورد بازنگري می‌شد.
موضوع مهم‌تر در بحث هم‌زماني كار 
حسابرســي با تدوين اســتاندارد است. 
طبعاً بر این مبنا نمی‌توان تصميم‌گیری 
انجام داد. ما انتظــار داريم در ضوابط و 
مقــررات بتوانيم اين اشــکال را اصلاح 
كنيم به نحوي كــه قوانين و مقررات و 
حوزه‌ی  استانداردهاي  و  دستورالعمل‌ها 
گزارشگري توسط كســاني تدوين شود 
کــه در عمليــات اجرايي حسابرســي 
حضور ندارند. بنابراين به نظر مي‌رســد 
اشــكال اساســي در شــرايط كنوني به 
ســاختارهاي دروني حرفه چه در بخش 
خصوصي و چــه در بخــش دولتي باز 
مي‌گــردد. موضوعی كه مــا مدنظر قرار 
سياســت‌گذاري  وظايف  تفكيك  داديم 
از وظايف نظارتــي و از وظايف عملياتي 
است. يعني عمليات حرفه‌ی حسابرسي 
بايد كاملًا مجزا و منفک باشــد، حوزه‌ی 
نظارت بر عمليات باید اســتقلال خود را 
داشته باشد، تدوين استانداردها بايد در 
حوزه‌ای جداگانه از عمليات شكل بگيرد 
و نظــارت عالي و سياســت‌گذاري عالي 
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در اين حوزه نیز مســتقل باشد تا بتواند 
مبناي تصميم‌گيري براي ارتقا و يكفيت 
عملكرد ایــن حرفه را در نظام اقتصادي 
كشور فراهم كند. لذا عمده‌ی ايرادات در 
ساختار فعلي است كه باید اصلاح شود.

ايــن موضــوع محل اشــكال 
نخواهــد بــود. مــا در اصلاح 
قانــون مبنــا را تفكيك ســه حوزه‌ی 
سياســت‌گذاري و نظارت و عمليات قرار 
داده‌ايــم به نحوي كه هر كــدام از اين 
سه جزء بتوانند در قانون جديد وظايف 
خودشــان را به نحو مطلوب ايفا كنند. 
متاســفانه این سه جزء هم‌اکنون در هم 
ادغام شــده‌اند. در صورت تصویب قانون 
جدید اين موضوع هيچ مغايرتي با آنچه 
كه دســتگاه‌ها در حوزه‌ی تصميم‌گيري 
خاص خودشــان در ارتباط با استفاده از 
خدمات حسابرسي مدنظر قرار مي‌دهند 
پدید نخواهــد آورد. بنابراين ســازمان 
بورس در حوزه‌ی حســابداران خودش 
مي‌توانــد از گريدهــاي حســابداري و 
رتبه‌هاي برتر استفاده كند و الزاماتي را 
براي اين موضــوع فراهم كند. اين مورد 
بي‌منظور نبوده كه ضوابط و مقررات در 
اين حوزه تحت تأثير سازمان بورس قرار 
گيرد. همچنین در مورد ساير سازمان‌ها 
و شــركت‌هاي بخش خصوصــي كه از 
خدمــات اين حرفه اســتفاده ميك‌نند، 
طبيعتاً متناســب با قوانين داخلي آنها 
اين موضوع باید به شكلي، منجر به تغییر 
نحوه‌ی گزارش‌دهــی يا نحوه‌ی انتخاب 
حسابرس باشــد. در ســاختار حرفه‌ی 
حسابرســي در ايران، تفکیک سه ركن 
اصلي كــه پیش‌تر توضيح دادم،‌ منافاتی 
با اســتفاده از خدمات تخصصي با توجه 
به دســتورالعمل‌هاي داخلي هر كدام از 
نخواهد داشت. مسير حركت  سازمان‌ها 
كاملًا مشخص اســت. بنابراين ضوابط و 
مقررات تكميلك‌ننده‌ی نحوه‌ی استفاده 
از خدمات تخصصي براي دســتگاه‌هايي 
خواهد بود كــه بخواهند به صورت ويژه 
از اين خدمات استفاده كنند. به نظر من 

هيچ مشكلي در اين حوزه اتفاق نخواهد 
افتاد و هيچ بوروكراســي جديدي ایجاد 

نخواهد شد.  

نگراني  ايــن  ميك‌نــم  فكــر 
وجود نخواهد داشــت. طبیعتاً 
گزارش‌هاي مرتبط با بخش حسابرسي‌ ما 
بايد با بخش حاكميتي همخواني داشته 
باشد. اگر در جايي قرار است گزارش‌هاي 
بخش دولتي توســط ساختارهاي بخش 
دولتي تدوين و ارائه شــود متناســب با 
آن موضــوع اين اتفاق رقم خواهد خورد 
و منافاتي از اين جهت نخواهد داشــت 
كه در حــوزه‌ی بخش دولتــي بتوانيم 
تصميم‌گيري خودمان را داشــته باشيم. 
اما توجه به بحث تضاد منافع و استقلال 
در عملكرد، فــارغ از اينك‌ه گزارش‌مان 
براي بخش دولتي دارد تدوين مي‌شــود 
يــا براي بخــش خصوصــي، حتما بايد 
احصــاء شــود و عملياتي شــود. قابل 
پذیرش نیست كه در بخش دولتي يا در 
بخش خصوصي، اگر گزارش حسابرسي 
بخواهد مبناي تصميم‌گيري قرار بگيرد، 
از  در ساختار جنس استقلال حسابرس 
نحوه‌ی ارائه‌ی گزارش مدنظر قرار نگيرد. 
بنابرايــن اصلاحاتي كــه در اين حوزه 
مدنظر اســت ايجاد مكانيسمي است كه 
جدا از اينك‌ه گزارش در بخش خصوصي 
يا دولتي تهيه مي‌شــود اســتقلال سه 
جــزء لحاظ شــود. اين تفيكــك را نیز 
قبول داريم كــه اگر نياز بود در حوزه‌ی 
تدويــن گزارش بــراي حاكميت جنس 
رفتار دولتي باشــد، حسابرســي دولتي 
بايد در روكيرد و ساختار جديد خودش 
از اســتقلال لازم بــراي ارائه‌ی گزارش 
نظارتي برخوردار باشد. هيچ منافاتي هم 
ندارد كه ما ايــن موضوع را در قالب آن 
ساختار در بخش دولتي ببينيم. بنابراين 

نگاه ما اين است. 
مهم‌تــر از آن بحث جدا كردن تدوين 
اســتانداردها از عمليــات حسابرســي 
اســت كه معمولاً در هيــچ كجاي دنيا 
چنیــن روندی وجود ندارد. قانون جدید 

مي‌تواند كمك كند و جاي هیچ نگراني 
وجــود ندارد. حاكميت بــر كل موضوع 
در چارچوب قانون نظــارت دارد. هدف 
ما اين اســت كه كي متولي مشــخص 
وجود داشته باشد كه بخش دولت بتواند 
در مورد اجراي قانون پاســخ‌گو باشــد. 
طبيعتاً متولی وزارت اقتصاد خواهد بود 
اما اختيارات مجموعه‌هــا در اين حوزه 
متناســب با تكاليفي خواهــد بود که به 
آنها محول مي‌شود و اين‌طور نيست كه 
مبناي تصميم تداخل وظايف باشــد كه 
قاعدتاً ایجاد مشــکل ميك‌ند. با شرايط 
كنونی كه ما شــاهديم، بعضاً از يكفيت 
گزارش‌هاي حسابرسي كاسته می‌شود و 
ادامه‌ی اين مســير قطعاً به صلاح كشور 

نخواهد بود.

من فكــر ميك‌نم هيچ منافاتي 
بيــن اقدامی كه مــا در قالب 
طــرح نماينــدگان مجلــس داريم در 
كميسيون مورد بررسي قرار می‌دهيم با 
اقداماتي كه دولت طي ســال‌هاي اخیر 
انجــام داده ملاحظــه نمی‌شــود. البته 
قانون جديدی که قرار است در حوزه‌ی 
حسابرسي بیاید با استفاده از جمع‌آوري 
صاحب‌نظران  كارشناسي  نظرات  ‌تمامی 
مراكز  دولتي،  بخــش  بخش خصوصي، 
دانشــگاهي و همــه‌ی فعالانــي آماده 
می‌شــود كــه در ايــن حــوزه فعاليت 
ميك‌نند تا از این طریــق بتواند قانونی 
کامل و جامع باشــد. بنابراین ما از اين 
نظر جاي نگراني نداريم. به‌هرحال قانون 
قبلــي در چارچوب ضوابــط و مقررات 
مي‌تواند اصلاح شــود. هيچ موازيك‌اري 
نیز در اين حوزه شكل نمي‌گيرد و قانون 
جدید در صورت نهايي شــدن و تصويب 
و ابلاغ، ســاختاري متناســب با شرايط 
كنوني كشــور در نظر مي‌گيرد. اگر لازم 
باشــد ادغامي صورت بگيرد طبيعتاً در 
چارچــوب قانون ادغام انجام مي‌شــود. 
اگر وظايف قابل‌توجهي در ســاختارهاي 
كنونی دولت وجود داشــته باشــد نیز 
طبيعتــاً ادغام انجام می‌شــود. بنابراين 
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مبنای همه‌ی این موارد تصمیمي است 
كه در يــك كار جامع و تخصصي انجام 
مي‌شــود. در ایــن باره مثال مشــخص 
اصلاح قوانين بازار ســرمایه است؛ وقتي 
در ســال قبل از 1384 قــرار بود قانون 
بــازار ســرمایه تغيير كند بســیاری از 
افرادی كه با روكيرد ســنتي در حوزه‌ی 
بــازار ســرمايه كار كرده بودنــد تقريباً 
همين گونه سؤالات را مطرح ميك‌ردند 
و همیــن دغدغه‌ها را داشــتند. نگرانی 
این بود كه با قانــون جديد در حوزه‌ی 
بازار ســرمايه چه اتفاقي مي‌افتد؟ همه 
يادشان اســت كه آن موقع سازماني به 
نام سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار 
تهران وجود داشــت كه در اين سازمان 
هم پذيرش انجام مي‌شــد، هم فهرست 
كردن شركت‌ها، هم نظارت بر عمليات، 
و هم سياست‌گذاري. خلاصه هرچه كه 
بود در همين ســازمان بود و ماليكت و 
ماهيت و تصميمات هم بر مي‌گشــت به 
بخشي خصوصي تحت عنوان كارگزاران. 
قانون جديد كه آمد همه‌ی اين وظايف را 
تفكيك كرد. تفكيك در چارچوب قانون 
انجام شد؛ كي جايگاه سياست‌گذاري به 
نام شوراي عالي ســازمان بورس شکل 
گرفت،‌ یــک جايگاه نظارتي قدرتمند به 

نام سازمان بورس و یک جايگاه عملياتي 
اجرايــي كــه دربرگیرنــده مجموعه‌ی 
حوزه‌ی بورس‌های كالايي، بورس اوراق 
بهادار، بورس انرژي و امثال اينها بود. اگر 
در آن زمان دغدغه‌هايي وجود داشت كه 
چه اتفاقي براي ســاختار قبلي مي‌افتد 
امروز مي‌بينيم كــه هر كدام از اينها در 
مأموريت‌های خودشان مسيرشان كاملًا 
تعريف شده اســت، چارچوب وظايف و 
مقررات مشــخص است، و هيچ منافاتي 
هم بین ساختار جديد با چارچوب‌هايي 
كه در حوزه‌ی تصميم‌گيري و شــرايط 
تشيكلاتي ســابق بود به وجود نیامد و 
تبديل و تفكيك شــد به یک ســاختار 
جديد. بنابراین هركدام از مواردی كه در 
شرايط كنونی در حوزه‌ی نظارتي دولت 
قرار گرفته در ســاختار جديــد طبیعتاً 
وظايفش باقی مي‌مانــد، در عین اینکه 
ادغام‌هــا و يا تغيير ســاختارها صورت 
مي‌گيرد و يكفيت كار را افزايش مي‌دهد. 
هدف ما اين است كه يكفيت گزارش‌هاي 
حسابرســي را افزايش دهيم. بخشي از 
مشكلاتي كه امروز ما در حوزه‌ی يكفيت 
گزارش‌هــاي حسابرســي داريــم قطعاً 
منتج از شــرایط ساختاري كنوني است. 
اين ســاختار حتماً بايد تغيير پيدا كند. 

تصميمات دولت در ســال‌هاي اخیر نیز 
منافاتی با اين قانون ندارد و هر كجا كه 
این تصمیمات منجر به ارتقا شده باشد 
در ساختار جديد باقی مي‌ماند، دستك‌م 
وظايــف مي‌ماند امــا چارچوب و باكس 
ســازماني ممكن است متناسب با عنوان 
و حسابداري«  جامع حسابرسي  »قانون 
تغییر کند. هدف ما اين است كه بتوانيم 
با كســب نظرات همه‌ی كارشناسان در 
حوزه‌ی حسابرســي وحسابداري كشور، 
اساتيد دانشگاه و پژوهشگران و متوليان 
و به‌ويــژه مديــران دو بخش ســازمان 
جامعــه‌ی حســابداران  و  حسابرســي 
رسمي كشــور، مجموعه تصميماتي که 
در قانــون جديد مدنظر قــرار مي‌دهيم 
منجر به ارتقای جايگاه و افزايش يكفيت 
گزارش‌هاي حسابرســي در كشور شود 
و بتواند كمك كنــد به افزايش ظرفيت 
اســتفاده از كارشناســان ايــن حــوزه 
كه تعدادشــان بســیار زياد است و هر 
ســال نیز به فارغ‌التحصيــان آن اضافه 
می‌شــود. هم‌اکنون كيي از مشكلات ما 
نحوه‌ی جذب كارشناســاني است كه در 
حوزه‌های تخصصي حســابداري و مالي 
كار ميك‌ننــد. در این ســاختار جديد 
مي‌توان به صورت ويژه الزاماتي را براي 
استفاده از آنها داشــت و ظرفيت‌سازي 
براي بهره‌گيري از آنها انجام شــود. لذا 
همه‌ی تلاش بر اين اســت كــه با اين 
روكيرد آنچه را كه به عنوان نقايص است 
برطرف كنيم. من هيچ منافات و روكيرد 
متعارضي در اقداماتي كه تا امروز دولت 
انجام داده با آن كارهايي كه در مجلس 
مي‌خواهــد انجام شــود نمی‌بينم و فكر 
ميك‌نم ایــن کار تكميل كارهای دولت 
در يــك ســاختار قانوني جديد اســت. 
طبيعتاً مجلس هم اســاس قانون‌گذاري 
كشور است و اگر ضوابط قبلي هم وجود 
داشته متناسب با رویکرد جدید می‌تواند 
تغيير كند و اين حق مجلس اســت كه 
در ايــن خصوص كي تصميم جامع را با 
نظر كارشناسي صاحب‌نظران مدنظر قرار 

دهد. 
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